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و فرايند دولت  سازي در ايران ملت-نفت

عليرضا سلطاني

 استاديار گروه علوم سياسي دانشكده علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز

)23/3/90: تاريخ تصويب–15/2/89:تاريخ دريافت(

: چكيده

و اجتمـاعي سازي ايران در ابعاد مختلف اقتص ملت-آفريني نفت در روند دولت نقش ادي، سياسـي

تك در بعد اقتصادي، نفت باعث شكل. شود ديده مي  محصولي، حاكم شدن اقتـصاد گيري اقتصادي

و عدم ايجاد نيروهاي اقتصادي مولد ،گسترش فساد شده  ، عدم رشد بورژوازي و غيررقابتي دولتي

و حاشيه. است پ نقش ضعيف و غيراسـتاندارد اي نيروهاي اجتماعي در توليد ثروت ملي، سطح ايين

كم شاخص و بگيـران، زنـدگي اقتـصادي بازده، طبقـه وسـيع حقـوق هاي اجتماعي، جامعه مصرفي

هاي طبقاتي، محدوديت در ايجاد طبقه متوسط هم از نتايج يك اقتصاد وابسته بـه اي، شكاف يارانه

و گروه. نفت در حوزه اجتماعي است  و هـاي تمركز قدرت، دولت رانتيه، احزاب سياسـي دولتـي

و عدم شكل  هاي توسعه گرا نيز از تـاثيرات منفـي درآمـدهاي نفـت در حـوزه گيري دولت وابسته

و روي ملت-عملا فرايند دولت گذشته نتيجه اينكه نفت در ايران در يك قرن. سياسي است  سـازي

و منحرف كرده است . ديگر آن يعني توسعه را طولاني، پرهزينه

: واژگان كليدي
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 مقدمه
و متغيرهـاي مختلـف Nation-State Building/ ملت سازي–در فرايند دولت  ايران عوامـل

و عوامل اقتصادي نقشي غيرقابـل انكـار بـازي مـي . كننـد دخيل هستند كه در اين ميان متغيرها

و پتانسيل تجربه نشان داده كه از عوامل و است كشورهايي هاي اقتصادي قدرتمند از يـك سـو

 ملت سـازي-اند، روند دولت مديريت كارآمد براي استفاده بهينه از اين عوامل برخوردار بوده 

و پرثمر پشت سر گذاشته كه برايند اين فرايند نيز توسعه را سريع، كم هزينه و رفـاه اند پايـدار

و توسـعه نيافتـه فراينـد دولـت.تنسبي بوده اس  - از سوي ديگر در كشورهاي درحال توسعه

و اجتمـاعي ملت و سوءمديريت در كنار عوامـل سياسـي سازي به دليل ضعف عوامل اقتصادي

و تكامل . يافته نيست ديگر فرايندي موفق

و اين كشور با وجود اينكه بـيش ملت- تجربه دولت 100 از سازي در ايران نيز موفق نيست

مي ملت- سال هزينه دولت اين درحـالي اسـت كـه.پردازد هنوز در ميانه راه قرار دارد سازي را

و پتانسيل  و تقريبا انحـصاري بـه ويـژه نفـت برخـوردار ايران از عوامل هاي اقتصادي قدرتمند

از ملت- اي به قدمت دولت نفت در ايران نيز سابقه. است يـك سازي دارد اما با گذشـت بـيش

مي قرن ايران هنوز كشوري توسعه  با اين تفاسير اين سوال قابل طرح اسـت كـه.شود نيافته تلقي

و تاثيري بر فرايند دولت چه نقش  سازي در ايران داشته است؟ ملت- نفت

به سوال فوق اين فرضيه مورد توجه قرار مي كه در پاسخ - دولـت نفت عملا فراينـد گيرد

ورا طولاني، سازي ملت .استمتاخر كرده پرهزينه

و نقش متغيرهاي اقتـصادي در فراينـد تكـاملي آن بـا ملت- در اين مقاله ابتدا دولت سازي

مي نگاهي به تجربه  شناسـي سپس اين فرايند در ايران مورد آسـيب؛شود كشورهاي ديگر تبيين

و در نهايت نقش قرار مي و تحل گيرد ميآفريني نفت در اين فرايند بررسي .شود يل

در فرايند دولت: بخش اول  سازي–نقش متغيرهاي اقتصادي
و مـسائل توسـعه را در بـر گـسترده اي سازي اگرچه دايره ملت-مفهوم دولت از تحـولات

شكل مي به دلايل مختلف از جمله دخيل بودن متغيرهاي مختلف در گيري آن از مباني گيرد اما

و نهادينه  و جامع اين مفهوم از كامل،اين با وجود. نيست برخوردار شده نظري دقيق تـرين ترين

به همين ميزان در ادبيات اقتصاد سياسي بـه شـمار مـي  و آيـد كـه بـه مفاهيم در ادبيات توسعه

و  لحاظ بار مفهومي قدرت هماوردي با مفهوم توسعه را داردو شـايد در برخـي مـوارد مقدمـه

به حساب آيد  ب. بسترساز توسعه نيز ه همين دليل است كه امروزه مباني نظري مـستحكم شايد

به عبارت دقيق–در مورد رابطه دولت و تر نقش دولت در توسعه ايجاد ملت در فرايند توسعه

مي. شده است  به نظريات وبر در اين راستا هـاي چـالمرزهو ديدگا) سالار دولت ديوان( توان
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و ، هيرشمن و گوردن وايت و پيتر اينوانس اشـاره كـرد جانسون، رابرت ويد ايـن. گرشنكرون

.به طور كاملتر در رهيافت نهادگرايي جديد تجلي پيدا كرد1980ها در دهه ديدگاه

 ملت سازي برخلاف توسعه كه بار اقتصادي آن بيشتر است در ظاهر بـا توجـه بـه-دولت

و ملت كه ماهيتا واژه مي برجستگي دو واژه دولت به شمار آنرو هاي سياسي نـد، بـار سياسـي

و تكامل آن عوامل مختلـف سياسـي، اقتـصادي، بيشتر است اما به لحاظ ماهوي در شكل  گيري

و فرهنگي نقش تعيين  مي اجتماعي به گونه كننده بازي كه اگر در فرايند دولـت كنند  ملـت–اي

يا؛رنگ يا ضعيف ظاهر شود سازي يكي از عوامل كم با تاخير اين فرايند با مشكل مواجه شده

به نتيجه مي .رسدو هزينه بيشتر

آن«:دكرسازي را بدين گونه تعريف ملت-توان دولت با اين تفاسير مي كه در بطن فرايندي

و اقتصادي در درون مرزهاي سياسي مشخص بـه گونـه  و نهادهاي اجتماعي، سياسي اي عوامل

مي در روابط متقابل با يك و تكامل گيـري سـاختار سياسـيد آن شـكل يابند كه براين ديگر رشد

و حاكميـت مناسـبات قـانوني بـين شدن اصول وارزش دموكراتيك مبتني بر نهادينه  هاي مـدني

و جامعه است .«دولت

به گونه و اجتماعي و اي شكل مـي در فرايند دولت ملت سازي، ساختارهاي سياسي گيرنـد

مي  كه تـامين رشد ين مناسـباتي بـه طـور طبيعـي در چنـ. كننـده نيازهـاي متقابـل هـستند كنند

و اجتماعي منسجم، قدرتمنـد، پويـا، كارآمـد، توسـعه  در ساختارهاي سياسي اقتصادي و  گـرا

و واقعـي كه بسترساز توسعه پايـدار .ندهـست وابستگي متقابل با يكديگر شكل خواهند گرفت

و ارزش و نيازهـا و آيينه تمام نماي ملت آن دولت برآمده از اراده ملت و در ايـن هـاي  اسـت

و گروه و سـازوكارهاي دموكراتيـك ميان نهادهاي سياسي اعم از دولت، احزاب هـاي سياسـي

و رسانه  و نظير انتخابات و مستقل در ترسـيم مناسـبات سـاختارهاي سياسـي هاي گروهي آزاد

مي اجتماعي نقش  و نقـش دولـت. كنند آفريني اختلافات قومي نژادي مذهبي زباني در كـاركرد

و متقابل است اختلافات را از بـين تاث كه مبتني بر منافع مشترك ير ندارد بلكه اشتراكات واقعي

و غيررسمي امكان پاسخل وجود كانا. برده يا كمرنگ كرده است  گويي دولت هاي متعدد رسمي

و عملكرد دولت به شدت از سوي چـشمان بيـدار جامعـه  را در مقابل شهروندان افزايش داده

در.تتحت نظر اس  و و نيروهاي اجتماعي دولت را محصول اراده خود دانـسته در مقابل ملت

و فعالانه در صحنه سياسي نقش ايفا مـي  ايـن. نـدك قبال عملكرد آن احساسي مسئوليت نموده

و قـانوني زمينـه  به نهادينه شدن نهادهاي سياسي و سـاز بـي ايفاي نقش با توجه ثبـاتي سياسـي

د  و به پايـه گسترش ناامني نيست در چنـين. كنـد هـاي دموكراتيـك جامعـه كمـك مـير اصل

و عمكلـرد جامعه و ذهنـي نيـست و وحدت سياسي در جستجوي توجيهات تاريخي اي ثبات
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و آرامـش اسـت، و رفـاه بخـشد بـه سـاختار سياسـي مـشروعيت مـي عيني كه توسعه، ثبات

(Chernilo , 2007:134-139).

و ي مشتركيها هاي اخير ويژگي درحال توسعه موفق در دهه تجربه كشورهاي توسعه يافته

مي- را در دولت كه عبارتنداز ملت سازي نشان : دهد

و پديده ملت-دولت- كه در تعامل بين ساختارهاي به اين معنا هاي سازي فرايند است

و سياسـي بـه صـورت تـدريجي شـكل  مختلف در درون مرزهاي سياسي رفتارهـا اجتمـاعي

و مي ميگيرد .كند همديگر را تقويت
-2004:253) (Hippler  
و متناسـب ملت-دولت- سازي حركتي خودجوش از درون ساختارهاي جامعه اسـت

مي با رشد آگاهي و اجتماعي تكامل و سياسي . يابد هاي عمومي

. سازي فرايندي زمانبر است ملت- دولت-

. سازي ماهيتا پيچيده است ملت-دولت-

و پيچيـده آن سازي تحولي ملت-دولت-  پرهزينه است كـه معمـولا از ماهيـت زمـانبر

. (Dobbins.2007:251-257)شود منتج مي

و بدون توقف است سازي روندي دامنه ملت-دولت- .)(Gustavsson.2004:18-20دار

شكل- برايند دولت هـاي كارآمـد در راسـتاي گيـري دولـت ملت سازي در ساختار سياسي

و مــصالح ملــي اســت هــاي توســعه، دولــت تبلــور ايــن دولــت در كــشورهاي درحــال. منــافع

كه هم در كشورهاي توسعه توسعه و هـم در كـشورهاي درحـال توسـعه گراست يافته صـنعتي

 از متفكـران اقتـصاد»فردريك ليست«هاي دولت توسعه گرا ريشه در انديشه. تجربه شده است 

ن الگـوي دولـت توسـعه گـرا بـا چالمرز جانسو 1980در دهه. دارد19سياسي آلمان در قرن

اما مطرح ترين نظريه پـرداز در ايـن. توجه به تجربه ژاپن پس از جنگ جهاني دوم مطرح شد

كه تلاش دارد ضمن تحليل تجربه الگـوي دولـت توسـعه حوزه آدريان لفت  در ويچ است گـرا

و  به تبيين كشورهاي آسياي شرقي كـه ازد بپـرد هـا دموكراتيك اين دولت گويلاجنوب شرقي

شـدن بـا ويچ در عـصر جهـانيبه اعتقاد لفت. سازي دارد ملت- نزديك با مقوله دولتيارتباط

و الزامات جهـاني  به تغيير مناسبات دولت با نيروهاي اجتماعي ناشي از توسعه اقتصادي توجه

و كارآمـدي هاي توسعه شدن در ابعاد مختلف، دولت  گرا بـا ماهيـت دموكراتيـك امكـان بـروز

).398:1378. آدريان لفت ويچ(نددار

و متغيرهـاي ملت- چنانچه در يكي از سطور بالا اشاره شد، در فرايند دولت سـازي عوامـل

و شـعور  و همچنـين درجـه آگـاهي و مكـاني كه بسته بـه شـرايط زمـاني مختلفي موثر است

و توقف اين فرايند ايفاي نقـش مـي  و يا تضعيف در واقـع. ننـدكنيروهاي مركزي، در تقويت
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و-توان گفت روند دولت مي و تـاخر زمـاني وجـود داشـته ملت سازي در همه جوامع با تقدم

و بيرونـي؛دارد و الزامـات درونـي و درجه فعـال بـودن عوامـل  ولي بنا به فراهم بودن بسترها

و كيفيت دولت .)(Cynthia.2008:9سازي در جوامع مختلف متفاوت است ملت-سرعت

و منتغيرهـاي اقتـصادي نقـش سـازي، ملت-ثر بر دولتدر ميان عوامل مو وي عوامـل  مـوثر

و سـلبي. كنند تعيين كننده در ابعاد مختلف بازي مي اين نقش در نگاه كلي در دو شكل ايجابي

مي. قابل تعريف است  و تكامل گيري، توانند به شكلبه اين معنا كه عوامل اقتصادي هم  تقويت

و- دولت مي ملت- به عبارتي بهانه دولت ملت سازي كمك كنند و هم تواننـد مـانع سازي شوند

و شكست آن را فراهمشدگيري اين فرايند از شكل . نندكه يا زمينه توقف، ركود

ملت سازي اين نكته قابل توجه اسـت-در اهميت تاثير مثبت متغيرهاي اقتصادي در دولت

 ـ س از رنـسانس عمـلا زمينـه كه تـا زمـان بـروز تحـولات كيفـي در سـاختارهاي اقتـصادي پ

يافته صـنعتي اروپـايي بـه تجربه كشورهاي توسعه. گيري ساختار دولت مدرن فراهم نشد شكل

. سازي اسـت ملت-آفريني مثبت متغيرهاي اقتصادي در فرايند دولت طور محسوس بيانگر نقش 

از ملت- ريشه دولت،در واقع و جداشـدن و سازي اروپا در تغيير ساختار سـنتي اقتـصاد زمـين

و سوداگري در قرون  به سوي اقتصادي تجاري -Opello,1999:21 مـيلادي اسـت18تا16رفتن

و با هدف افـزايش قـدرت.)(25  در اين فرايند دولت در چارچوب مرزهاي سياسي تعيين شده

و بن بست ذاتي نظام سوداگري، موجـب تمركـز؛دشهاي سوداگري وارد فعاليت  اما اين ورود

و توقف روند توسعه اقتصادي قدرت در دست كه عموما نيمه دوم.دشدولت اين مقطع زماني

مي  در قرن هيجدهم را شامل شود تنها مقطعي است كه متغيرهاي اقتـصادي بـه عنـوان ابـزاري

به عبارتي دربار، فرايند دولت  و سازي را دچار انقطاع مقطعي كـرد امـا ايـن ملت-دست دولت

و وادار كردن آن وضعيت شرايط را براي واكنش  و اجتماعي در مقابل دولت نيروهاي اقتصادي

تحرك بورژوازي در مقابل دولت زمينه انقـلاب كبيـر. به كرنش در مقابل جامعه فراهم ساخت 

و سياسـي  دش ـفرانسه را فراهم ساخت كـه زمينـه سـاز تحـولات عظـيم اقتـصادي اجتمـاعي

Teichova,2003:34-38)(.آ و برادري عملا حركت در مسير انقلاب فرانسه با شعار زادي، برابري

شدن ساختار اقتصادي مدرن در قالب اين فرايند با تئوريزه. سازي را نهادينه ساخت ملت-دولت

و از ايـن زمـان دولـت نظام تازه تاسيس سـرمايه  -داري توسـط آدام اسـميت تقويـت گرديـد

و سياس ملت داريي در قالب نظـام سـرمايه سازي در روابط متقابل نيروهاي اقتصادي، اجتماعي

و به عنوان واسـط.و عملياتي يافت شكل واقعي  به ساختار سياسي راه يافتند نيروهاي اقتصادي

و عملكرد سنتي دولت را تغيير داده بـه گونـه  و يا نماينده جامعه بافت اي كـه موجـب تـسهيل

و جامعه  و نيروهـاي برايند اين مهـم كـه بـا اسـت.ندشدبهبود روابط متقابل دولت قبال دولـت

هم،بنابراين. اجتماعي نيز همراه بود توسعه سياسي است  در متغيرهاي اقتصادي و و هماهنگ پا
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و اجتماعي در روند دولت و پيشرو تحولات سياسي سازي اروپـاي ملت-بسياري موارد محرك

ف نظام. غربي حركت كرد  و براينـد ايـن و اقتصادي توسـعه يافتـه محـصول راينـد هاي سياسي

و ساختارهاي سياسي كارآمـد، هايي كه مبين رفاه عمومي نسبي، نظام. باشند مي و آزادي  برابري

و پويا است .Gilpin, 1985:87)( باثبات

و حفظ نظم كشور، وظيفه سومي را نيز بـر، در اين راستا  دولت جداي از مسئوليت جنگ

كه مسئوليت تحول اقتصادي است و. عهده گرفتند كه نقـش اين ظيفه تا حدي اهميت پيدا كرد

به اهداف نظـامي هـم فراتـر رفـت  در ايـن شـيوه.)36: 1380ايـوانس، ( اقتصادي دولت از حصول

و بازيگران اقتصادي ابزار قدرت دولت بـويژه در مقابـل جامعـه قـرار گاه عوامل، پديده هيچ ها

ا نمي و اقتـدار در صـدد هـاي فـزايش توانمنـدي گيرد بلكه دولت با هـدف كـسب مـشروعيت

به شكل  و اقتصادي جامعه از طريق كمك و حمايـت از صـاحبان ثـروت گيري انباشت سرمايه

و اجتماعي براي كاهش آسيب  و همچنين تقويت نهادهاي حمايتي هاي اجتماعي ناشـي سرمايه

.)Fukuyama. (2006:6.هاي اقتصادي سوداگرايانه است از فعاليت

اق نقش اي كـه توسعه سازي كشورهاي درحال ملت-تصادي در فرايند دولت آفريني متغيرهاي

 به ويژه كشورهاي آسياي جنوب شرقي نيز از برجستگي خاص؛ اند يافتگي رسيدهبه مرز توسعه 

گراي اقتدارگرا با تمركز هاي توسعه در اين كشورها در مرحله اول، دولت. خود برخوردار است

و مديريت كارآمد بر توسعه   آن فضاي سياسي را براي تـامين ثبـات تحـول اقتـصادي اقتصادي

كه اين مهم با مقاومت نيروهاي اجتماعي مواجـه نـشد  امـا بـا نهادينـه شـدن؛بسته نگه داشتند

و شكل هـاي اقتـدارگرا بـه تـدريج دولـت هاي اقتصادي قدرتمند، گيري بنگاه توسعه اقتصادي

و ساختار سياسي بـه  و تنظـيم روابـط مشروعيت خود را از دست داده سـوي توسـعه سياسـي

و از اين زمان  كه بـا كنـدي- دولت-1990دهه-متقابل با بدنه جامعه گرايش يافت ملت سازي

مي  و افزايش رفاه عمومي روند تكـاملي پيش و با تكيه بر توسعه اقتصادي رفت با سرعت زياد

گ،بنابراين. خود را تداوم بخشيد   امـا؛دش ـسترده دولـت اگرچه فضاي اقتصادي صحنه مداخله

و رشـد بنگـاهءاين دخالت موجب سو هـاي استفاده دولت در مقابل جامعه نشد بلكه به تقويت

و در نهايت شكل . (Gungwu,2005: 253) گيري بنيادهاي مدني كمك كرد اقتصادي

، بسياري از كشورهاي درحال در مقابل اين نقش كه آفريني مثبت متغيرهاي اقتصادي توسعه

و غيرطبيعـي شـاهد نقـش؛ موفـق ندارنـد اي سازي تجربه ملت-ند دولت در رو  آفرينـي منفـي

و هستند  گـاه زمينـه در اين جوامع عوامل اقتصادي هيچ. متغيرهاي اقتصادي در اين فرايند بوده

هاي اقتـصادي ايـن جوامـع چراكه اصولا ظرفيت؛اند سازي نشده ملت-شكل گيري روند دولت 

و محركـه. اسـتن اسـير سـاختارهاي سـنتي بـوده بسيار پايين يا همچنا  هـاي در نبـود نيروهـا

و كنترل قدرت دولـت كـه اسـير  اقتصادي، طبعا تحركي از سوي نيروهاي اجتماعي براي مهار
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هاي اقتصادي اين جوامـع كه ظرفيت حتي زماني. ساختارهاي سنتي است صورت نگرفته است

به دليل قرار نگرفتن در يك سازوك  و منطقي مناسب، انحصار دولتـي را شناخته شد ار اقتصادي

به همان  و به ابزار قدرتمندي براي مانور سياسي دولت در مقابل جامعه كه اين مهم پديد آورد

و ايجاد وابستگي يك  و ملت از يكديگر به هـر.دشطرفه ملت به دولت ميزان دور شدن دولت

ا  و كه منابع اقتصادي در اختيار دولت بيشتر و رزشمندميزان به همان ميزان فاصله دولت تر بود،

و اين شرايط ضمن اينكه فرصت  هـاي شـدن ظرفيـت هاي لازم براي شكوفا ملت افزايش يافته

زد؛اقتصادي جامعه را از بين برد  و مستقل از جامعه دولت دامن اين شرايط. به ساختار آتوريته

ا ملت-گيري تحركات دولتنه تنها مانع شكل  هـايد بلكه بـراي مـدتشين كشورها سازي در

به تاخير انداختـه اسـت ملت-طولاتي، دولت  هزينـه ايـن تـاخير نيـز. سازي را در اين كشورها

و ماندن در حصارهاي تنگ عقب چيزي جز عقب  و رفاه . اسـت مانـدگي نبـوده ماندن از توسعه

. كننده نفت در زمره اين كشورها هستند كشورهاي عمده توليد

و فرايند دولت:مدو بخش  سازي ايران ملت-نفت
د ملت- دولت-الف ر ايرانسازي

كه فرايند دولت و نهادينه- در شرايطي به روندي رايج و سازي شـده در آغـاز سـده بيـست

-موفـق در دولـت تجربـه يكم تبديل شده، ايران به مثابه بسياري از كشورهاي درحال توسعه، 

ي اسـت كـه ايـران در مقايـسه بـا بـسياري از كـشورهاي ايـن درحـال. است سازي نداشته ملت

و حتي كشورهايي كه امروزه توسعه درحال مي توسعه يـافتگي شوند يا در مرز توسـعه يافته تلقي

- سـابقه دولـت. اسـت سـازي بـوده ملـت-گيـري فراينـد دولـت زودتر شاهد شكل؛قرار دارند 

از ملت به كمي بيش تـوان گفـت ايـران بـا در واقـع مـي.ددگرمي سال باز100سازي در ايران

هرچنـد بـه اعتقـاد برخـي. سـازي را آغـاز كـرد ملـت-دولـت رونـد انقلاب مشروطيت عملا 

در هـايي در شـكل در مقاطعي حركت نظران پيش از انقلاب مشروطيت، صاحب هـاي مختلـف

و همچنين ساختار اجتماعي صورت گرفت   بـه كدام اما اين حركات هيچ؛درون ساختار سياسي

-سازي را فراهم نساخت بلكه صرفا انباشت نياز بـه دولـت ملت- آغاز روند دولت بستر تنهايي

و تفكـرات اصـلاحي وي در ايـن چـارچوب قابـل.دشسازي را موجب ملت ظهور اميركبيـر

و. تحليل است  به تقاضاي تاريخي ايرانيان در جهت اصـلاح سـاختار انقلاب مشروطه پاسخي

به سوي مدرنيس  و به معناي ديگر قرار گرفتن در مسير دولت حركت امـا. سـازي بـود ملـت-م

و تقويت دولت  سازي ملت-وقوع اين انقلاب به معناي سرعت گرفتن روند اصلاحي در كشور

يك. نبود  اي ايرانيان هرچند هزينه. صدسال اخير گوياي اين واقعيت است تاريخ پرفرازونشيب

د ازاي مطلـوب سازي پرداخت كردند اما مابـه ملت-ولتسنگين در قالب انقلاب مشروطه بابت
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و كيفيت توسعه همه از. جانبه بدست نياوردند به لحاظ سرعت اين درحالي است كـه بـسياري

كه از ظرفيت كمتر توسعه  و اقتصادي برخوردار بودند كشورهايي اي در ابعاد سياسي، اجتماعي

كر ملت-و روند دولت  و بـا هزينـه سازي را با تاخير بسيار آغاز و كيفيت بيـشتر دند، با سرعت

به مراحل تكاملي خود رساندند . كمتر اين فرايند را

نه تنها دولت سازي به جز در برخي مقاطع تـاريخي ملت-در ايران پس از انقلاب مشروطه

هرچنـد. محدود، تقويت نشد بلكه تحت تاثير عوامل مختلف ايـن رونـد كـاملا بايگـاني شـد 

و هـر از گـاهي آثـار آن در همواره انگيزه  و عطش آن در ساختارهاي اجتماعي وجود داشـت

و انقلاب اسـلامي سـال خيزش به ويژه جريان ملي شدن صنعت نفت و اجتماعي هاي سياسي

در ملـت-ها در عمل هرچند تحركـي در رونـد دولـت شود اما اين خيزش ديده مي 57 سـازي

م؛ايران بوده  و در پايـه ختلف، تحت اما به زودي متاثر از عوامل و ريـزي الـشعاع قـرار گرفـت

و كارآمد در دولت مرحله تـوان گفـت بـا ايـن تفاسـير مـي. سازي ناكام ماندنـد ملت- اي پايدار

يك ملت-دولت و در ابتـداي راه سازي در ايران با وجود سابقه صد ساله، همچنان جوان اسـت

به دليل موقعيت برتر عوامل تـض. قرار دارد  سـازي در ايـران ملـت-كننـده دولـت عيفاين مهم

. كننده است نسبت به عوامل تقويت

و وجود هويتي مستقل براي جامعه ايراني مهـم و تمدني ايران تـرين عامـل سابقه تاريخي

مي تقويت و. آيد كننده در اين فرايند به شمار چه اينكه در بـسياري مواقـع ايـن سـابقه تمـدني

در،از سوي ديگـر.تماميت ارضي كمك كرده است استقلال هويتي بارها به حفظ   متغيـري كـه

به عنوان عامل تقويت مي ملت-كننده دولت تاريخ معاصر  حفـظ،؛شود سازي در ايران محسوب

و عدم تجربه پديده اسـتعمار در شـكل مـستقيم استقلال سياسي ايران،  وجود حاكميت مركزي

. استآن

و عدم وجود ني و روهاي اقتصادي توسعه ساختار سنتي اقتصاد گرا، چالش جدي بين سـنت

در مدرنيسم، تفاوت  و مذهبي، مداخلات خارجي شكل هاي نژادي، زباني گيري نيروهـاي قالب

و منطقـه  كننـده اي از جملـه عوامـل تـضعيف سياسي وابسته به خارج، نابرابري هاي اجتماعي

مي ملت-دولت به شمار كه برخي ساختاري سازي ايران .ندهستو برخي تحميلي آيند

 ملت سازي در ايران-كاركرد نفت در دولت:ب
مي ملت-در ميان عوامل مختلف موثر بر دولت به عنوان متغيري توانـد سازي در ايران، نفت

به صورت بالقوه هـم داراي ظرفيـت تقويـت  و تحليل قرار گيرد كه و هـم مورد بررسي كننـده

و. سـازي اسـت ملت-دولتكننده داراي ظرفيت تضعيف  ايـن مهـم منحـصر بـه ايـران نيـست

بسياري از كشورهاي توليدكننده نفت به ويژه همه اعضاي اوپك با وجود اختلافات ساختاري، 
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و يكسان برخوردار هستند كه برخلاف تصور،. از وضعيت مشابه  متغير نفـت واقعيت اين است

نه تنها نقش به يك قرن مث در مدت نزديك بـت در سـاختارهاي كـشورهاي توليدكننـده آفريني

و بعـضاً؛نفت نداشته  و عمـلا فراينـد بلكه روند توسعه اين كـشورها را كنـد  متوقـف سـاخته

و به تعويق انداخته است ملت-دولت . سازي آنها را منحرف

-به مانند هر كـالاي ديگـر نقـش منفـي بـا دولـتو ماهيتاً نكته قابل توجه اينكه نفت ذاتاً

و توسعه نداردس ملت كه در كشورهاي دارنده. ازي به همان ميزان اين كالاي اقتصادي ارزشمند

و توسعه  و توسـعه در كشورهاي مصرف؛اي خود را بازي كند نتوانسته نقش واقعي يافتـه كننده

و پديده بسترصنعتي  و صـنعتي بـوده اسـت ساز تحولات امـروزه نظـام. هاي بـزرگ اقتـصادي

م سرمايه و كه از استانداردهاي بالاي رفاه برخوردارند بيش از هـر كـالاي ديگـر، داري ردماني

مي  و توسـعه. دانند موقعيت خود را مديون نفت در واقع با كشف نفت سرعت، كيفيـت، رشـد

و اقتصادي دچار تحول شد  هاي اين كالا اما كشورهاي توليدكننده نفت از همه ظرفيت. صنعتي

ب  و برايند اسـت مـانگي آنهـا انجاميـده هرمندي آنها از نفت نيـز بـه تـداوم عقـب استفاده نكرده

Hippler,2004:115)(.متفـاوتياز شـرايط اسـت كـه نروژ تنها كشوري توليدكننده نفت وگـاز 

.)larestad, 2008:18(برخوردار است

و عمر دولت سازي با پيدايش نفت تقريبـا ملت-نكته قابل توجه در مورد ايران اينكه سابقه

 در حالي زمينه توليد تجاري نفت را در ايران رقـم 1908 چاه نفت در سال خستينن. برابر است 

كه انقلاب مشروطه نوزادي و با چالش2زد و خارجي بـراي زنـده ساله بود هاي جدي داخلي

مي ماندن دست  و نهادينه وپنجه نرم و با بلوغ، تثبيت ار. ها فاصله داشت شدن سال كرد بنـابراين

به كابوسي براي دولت هما و آگاهانه يا غيرآگاهانه، ملت-ن ابتدا، نفت  هدفمند سازي تبديل شد

و مند، مستقيم يا غيرمستقيم،فيا غيرهد و دروني يا بيروني زمينـه تـضعيف  تحميلي يا اختياري

يك. تاخير اين روند را فراهم ساخت  طرفه نداشت به اين معنا كـه البته اين تاثيرگذاري ماهيتي

و ماهيت دولت ظرفيت و زمينه نقش ملت-ها . آفريني منفي نفت را فراهم ساخت سازي، فرصت

و قدرتمنـد ظـاهر نـشد كـه ملت-به دلايل مختلف دولت سازي در ايران در ابتدا آنقـدر قـوي

و متغيرهـاي ورودي بـه آن از  و همچنـين عوامـل و اجتمـاعي، ساختارهاي اقتصادي، سياسي

به عنـوان نهـادي مـدرن. اثير قرار داده يا مديريت كندت جمله نفت را تحت  قانون اساسي كشور

هاي سياسـي سازي الزاما انعكاس همه انقلاب مشروطه با همه ظرفيت ملت-بنياد حقوقي دولت 

به دليل قرار گرفتن در يك ظرف ناهماهنگ نتوانست مناسـبات حـاكم بـر  و و حقوقي آن نبود

و ابزارهاي آن را تنظيم به خلـع. كند قدرت و عملا به تدريج اين شرايط را تشديد ظهور نفت

و تضعيف ضمانت  ايـن. هاي اجرايي آن كمك كرد سلاح قانون اساسي در ساختارهاي مختلف
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و تضعيف فرايند دولت نقش و ملت- آفريني سازي در قالب سـه سـاختار اجتمـاعي، اقتـصادي

: سياسي قابل تحليل است

 ضعف طبقه متوسط.1
و حاشـيه ملت-هاي مهم دولتيكي از پايه،اختار اجتماعيس در سـازي، نقـشي منفعـل اي

گاه در نقش واقعي خود هاي بالا هيچ ساختار اجتماعي ايران با وجود ظرفيت. ايران داشته است 

و دولت  تاريج اجتمـاعي معاصـر ايـن كـشور نيـز بـا. سازي ظاهر نشد ملت-در فرايند توسعه

كم ر، نابرابري، شكاف مقولاتي همچون فق  با وجود چنـين. است تحركي همراه بوده هاي طبقاتي،

كه اولا متغيرهايي نمي  و طبيعـي رشـد كـردهي ساختار اجتماعي در فراينـد،توان انتظار داشت

و رشد كنند كه بـار اصـلي دول،ثانيا و قدرتمند ايجاد را ملـت- نيروهاي اجتماعي فعال سـازي

و توسعه. بردوش كشند  اسـت گرا مبتني بر عقلانيت بـوده بافت اجتماعي ايران فاقد نگاه نظامند

و اقتصادي همواره نقشي حاشيه  به اين معنا كـه در عـصر. است اي داشتهو در تحولات سياسي

و برنامه از طرححاضر بسياري هاي توسعه به دليل عدم آمادگي ساختارهاي اجتمـاعي عقـيم ها

و تا زماني مانده باقي اي آفرينـي واقعـي در جريانـات توسـعه كه اين ساختارها آمادگي نقـش اند

و پرداخت هزينه و پايدار در كشور بروز نمي باشند، توسعه ها را نداشته كشور البتـه. يابد واقعي

و دولت ساختاره ا ملت-اي اجتماعي بيشترين هزينه توسعه ط با ساختار سياسيابرتسازي را در

و تحمل كرده به دليل اينكه سياست؛اند پذيرفته گرايانـه از درون سـاختارهاي هـاي اصـلاح اما

و عموما اين ساختارها تاثيرپذير تا تاثيرگذار بوده  در ملت- دولت؛اند اجتماعي نجوشيده سـازي

طي نكرده كشور رون   نيروهاي اجتماعي به چالشي دائمـي،از سوي ديگر. استد طبيعي خود را

و مي توان گفت حاكميـت براي ساختار سياسي در جهت تامين حقوق واقع خود تبديل نشدند

به واكنش   زمـاني نيـز كـه سـاختار.هاي اجتماعي نگرانـي نداشـت در بخش اعظم زمان نسبت

كماجتماعي فعال شد، به دنبال جب  كـه بزرگ را فراهم كرديتحولاتبستر هاي گذشته، كاري ران

و در راستاي تقويت دولت توسعهالزاماً . است سازي نبوده ملت-گرايانه

 به تشديد نقشِي عوامل، در اين ميان.، در بطن آن نهفته استياختارسبخشي از اين دلايل

و تضعيف ساختار اجتماعي ايران كمك كرده به صـورتدانانفعالي  كه در اين ميان متغير نفت

و غيرمستقيم تاثير تاثيرگـذاري مـستقيم در شـكل از بـين بـردن. فراوان داشته اسـتيمستقيم

و توليد، ايجاد جامعه  كه بـا وجـود بسترهاي كار و ايجاد اين ذهنيت در بطن جامعه اي مصرفي

و  و اقدامات بزرگ دولت است مردم بايد همواره چشم بـه درآمدهاي نفتي منشا همه تحولات

تاثيرگـذاري غيرمـستقيم نيـز در شـكل. دستان دولت براي تامين نيازهاي روزمره خـود باشـند 

و هـدايت هدفمنـد آن در  و عملكرد ساختار سياسي در قبال ساختار اجتمـاعي تقويت مواضع
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بـ. راستاي اهداف ساختار سياسي است و اطمينـان ه دولـت از اين مساله البته به ايجـاد اعتمـاد

و سـاختار دولتـي نـوعي نگـاه،درواقع. استدهشنمنجر سوي جامعه به دولـت  جامعه همواره

و گلايه بي آميز توام با انتظار بالا داشـته بـه ايـن معنـا كـه نـسبت بـه نحـوه مـديريت اعتمادي

و سوءاستفاده از اين درآمدها ترديد داشته  را نيـز آن زوكاراسـ اما امكان تغيير؛درآمدهاي نفتي

. نداشته است

و گويـاترين تـاثير نفـت بـر سـاختار اجتمـاعي ايـران، شـناختي مهـم از نگاه جامعه تـرين

 ساختار اقتصادي ايـرانلعمدر در حالي كه نفت. است محدوديت در ايجاد طبقه متوسط بوده 

و بر حجم توده مت؛ا ساختار سياسي افـزودبمعمولا همراه هايي را غيرتوليدي كرد ،وسـط طبقـه

و اجتماعي توسعه مهم و نيـروي اجتمـاعي ترين حامل تحولات سياسي و موثرترين عامـل گرا

و سازي ملت-دولت و محـور اصـلاحات سياسـي  نتوانست فضايي بـراي فعاليـت ايجـاد كنـد

و آن را بـه كـرنش در مقابـل اجتماعي در تحليلي كلي تر در مقابل زيادطلبي حاكميت بايـستد

به بهـره، واقعدر. جامعه وادارد  از قدرت سياسي گيـري از درآمـدهاي نفتـي، ضـمن ممانعـت

و منـافع تشكيل طبقه متوسط، ساختار اجتماعي با حجم گسترده توده  هـا را در جهـت اهـداف

و مدير  منـدي از درآمـدهاي در نتيجه سـاختار سياسـي بـا بهـره. است كردهتيسياسي هدايت

و در مقابل ساخ  تـر وابـسته يكجانبـه ضـفيفايتار اجتماعي در رابطه سرشار نفتي قدرتمندتر

. سازي است ملت- در تضاد اساسي با دولت اين وضعيت. است شده

 تضعيف ساختار اقتصادي-2

و ناتواني ساختار اجتماعي در فرايند دولت  ضـعف سـاختار سازي، ملت بخش عمده ضعف

د دولتي مبتني بر صـادرات نفـت نـه اقتصا،در واقع. وابسته به نفت استياقتصادي در اقتصاد

و رشد اين روند نيز باشـد ملت-تواند نتيجه روند دولت مي نه بسترساز ايجاد و اقتـصاد. سازي

به سوي سازوكارهاي مدرن، نمي  و حركت يه دليـل ضـعف ايران قبل از پيدايش نفت توانست

و حاكميت نظام تجاري خاص از نوع آسيايي خودبه  د مرحلـه مـدرن شـود خود وار بورژوازي

 انباشـت سـرمايه ايجـاد بـستر در اين نظـام اقتـصادي،، به عبارت ديگر.)130-1371:135عظيمـي،(

توليـد. شد مگر اينكه با ايجاد مزيت نسبي در ارتباط گسترده با اقتصاد خارجي قرار گيـرد نمي

اينكـه خـلاء توانست زمينه ساز انباشت سرمايه رشـد بـورژوازي شـود يـاو صاردات نفت مي 

گرا ناشي از ضـعف بـورژوازي را پركنـد امـا از همـان ابتـدا ماهيـت نيروهاي اقتصادي توسعه 

كه اقتصاد  محصولي را ايجاد كرد درآمـدهاي نفتـي را نـه تنهـا در خـدمتتكيساختار نفت

در بلكه با حاكم شدن فضاي سياست؛ساختار اقتصادي قرار نداد  زده بر صـنعت نفـت عمومـا

و متضاد نيروهاي اقتصادي فعاليت كردجهت مق .)16: 1377كاتوزيان، ( ابل
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و شكل تاثيرگـذاري ملت-تاثيرگذاري منفي نفت در روند دولت به لحاظ نحوه سازي شايد

به ويژه كشورهاي نفتي عرب ايجاد كند  و ديگر كشورهاي نفتي اقعيتو اما اين؛در مورد ايران

د  كه تاثير منفي بر اين فرايند م است  دليـل.ور شـديدتر اسـتزبر ايران در مقايسه با كشورهاي

و ساختارها، اين مهم پيچيده و ملت-هاي دولت گيري پتانسيل سابقه شكل تر بودن شرايط سازي

و در نتيجه تقويت مقاومت وجود تقاضا از كانال  و هـا در مقابـل ايـن پتانـسيل هاي مختلف هـا

ا تقاضاها با بهره . بزار درآمدهاي نفتي استگيري هرچه بيشتر از

و باعـث از بـين رفـتن نه تنها نقاط ضعف ساختار اقتـصادي ايـران را جبـران نكـرد نفت

و ايجاد ظرفيت  هاي جديد در اقتصاد ايران نشد بلكـه بـه سـاختاري دوگانـه ساختارهاي سنتي

و دولت  كه آثار منفي آن بر توسعه  صـنعت نفـت. سـازي بـيش از گذشـته بـود ملت-دامن زد

و نيازهاي ملي رشـد كنـد و سازوكار بازار متناسب با ساختار داخلي . نتوانست بر اساس منطق

و حاكميـت،از سوي ديگر و نفـع اقتـصاد جهـاني  رشد صنعت نفت در ايران، محـصول اراده

و نيازهاي اجتماعي بود و منفك از ساختار اقتصادي . سياسي

و منطبق بـا سـاخت عمـومي نفت نه تنها نظام سنتي اقتصاد ايران را كه مبتني بر كشاورزي

و توسعه؛كشور بود  . گـرا نـاتوان جلـوه كـرد از بين برد بلكه در جايگزيني نظام اقتصادي مدرن

شد اقتصاد نفتي ضمن اينكه موجب گسترش فعاليت و خدماتي  واردات بـستر،هاي ساختماني

نت. رويه كالاها را فراهم ساخت بي و باعـث اين شرايط براي كـشاورزي يجـه بـرعكس داشـت

و رشد مهـاجرت  و روستا، كاهش توليد مواد غذايي ركود كشاورزي، افزايش شكاف ميان شهر

از جمعيت را در شرايط فقـر، نـابرابري عمدهي بخش،بنابراين.)1368:148كاتوزيان،(دشروستائيان 

به عبارتي خلع سلاح كرد  و و. قرار داد فعـالان اقتـصادي كـه از سوي ديگر، صاحبان سـرمايه

و سياست توانسته  صرفا؛نندكگرايانه اقتصادي، گذر هاي دولت بودند از طوفان درآمدهاي نفتي

 درآمـدهاي بخشي دولت از قبـلِِ هاي حاتم نگاهي به سياست در حد ادامه حيات اقتصادي با نيم

به صـحنه تعامـل يـادگذرانان نفتي دور تقابـل بـا نيـروي ند بدون اينكه فرصت يا زمينه ورود

و نـاتوان ايـران در طوفـان،واقـعدر. كنند اقتصادي دولت را پيدا   نيـروي بـورژوازي ضـعيف

و نتوانست در حداقل نقش خود در رونـد دولـت سـازي ظـاهر ملـت-درآمدهاي نفتي گم شد

و رانت،در مقابل. شود و طبقات از درآمدها كـه بـه منـد شـدند هاي نفتي بهـره طيفي از افراد

و نتيجه اين بهره حا و تـضعيف بنيـه كميت نزديك بودند مندي افزايش تـوان مـالي ايـن افـراد

به اقتصادي كشور در شرايط واردات بي و . است كارگيري صنايع مونتاژ بوده رويه

يكب صد سال گذشته، چند اقدام مثبت رغم اين شرايط كلي حاكم بر ساختار نفت در ايران

آنميرا سازي ملت-تقابل تعريف در چارچوب دول  توان مورد توجه قـرارداد كـه در صـدر

يك. شدن صنعت نفت است ملي در ترين موانـع نقـش از مهمياين تحول بزرگ آفرينـي نفـت
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 امـا بـه دليـل.سازي يعني كنترل خارجي بر اين منبع خدادادي را از بين بـرد ملت-روند دولت

و بهره صن ناتواني داخلي در اداره و ايـن برداري اين بـار بـا عت، نيروي خارجي در شكل جديد

از حمايت قدرت سياسي بهره  و روند جدايي نفـت برداري از اين منبع را به زيان ملي ادامه داد

و اجتماعي را تداوم بخشيد . ساختار اقتصادي

و تقويـت زيرسـاخت هـاي اقتـصادي كـشور در قالـب اقدام ديگـر، تـلاش بـراي توسـعه

شكلسال هاي پنج برنامه و افزايش درآمدهاي نفتـي گيري ساختار برنامهه توسعه همزمان با ريزي

و5. است دهنـده تغييـر نگـرش برنامـه پـس از انقـلاب نـشان4 برنامه توسعه قبل از انقـلاب

و تحت فشار قرارداشتن براي سياست  و اقدام بـراي توسـعه اقتـصاد ملـي بـا حاكميت گذاري

 كلـيي اين تلاش هرچند قابل حمايـت اسـت امـا در تحليلـ.استفاده از درآمدهاي نفتي است 

 اين اقدام نتوانست زمينه كاركرد موثر نفت در ايران را فراهم سـازد تحت تاثير عوامل مختلف،

. گرايي را بر كشور حاكم كنندو فضاي توسعه

به دنبال آن ايجاد صندوق توسعه ملي اقدامي مثبت ديگر ام و ا تشكيل حساب ذخيره ارزي

مي ملت-با تاخير زياد در راستاي دولت به شمار  به اين ترتيب كه هم دسـت دولـت.آيد سازي

و بهره مي را از منابع مازاد نفتي و هزينه شدن ايـن منـابع هدفمنـد، برداري از آن كوتاه  بـا كرد

و با وسواس صورت مي منـدي نيروهـاي آور امكان بهره گرفت هم اينكه به صورت الزام قاعده

و تقويت نيروهـاي اقتـصادي فـراهم  اقتصادي غيردولتي ازاين منابع براي ايجاد انباشت سرمايه

شده اقتـصاد دولتـي الشعاع فضاي نهادينه گرايانه از همان ابتدا تحت اما اين اقدام توسعه. كرد مي

به نيروهاي اقتصادي غيردولتي فرصت بهره  نه و در عمل  مندي تكليف شـده را داد قرار گرفت

.)49: 1385نوبخت،(ندكو نه تنوانست اشتهاي سيري ناپذير دولت را مهار

سـازي ملـت- هاي دولت درآمدهاي نفتي به دو گونه مانع از فراهم شدن زمينه،به طور كلي

از يك سو با تثبيت اقتصاد دولتي قدرتمند، از تقويت موقعيت بخش غيردولتي جلـوگيري: شد

و وابسته با تضع،از سوي ديگر. كرد كردن جامعـه بـه دولـت، يف بنيه اقتصادي بافت اجتماعي

 اين شرايط باعث شد اگـر زمـاني دولتـي.دشمانع از تقويت ساختار اجتماعي در مقابل دولت 

 سـنگين را بـراي جـدايي از سـاختار بيمـار امـا اي گرا قدرت را دردست گيـرد هزينـه توسعه

اج نهادينه و سـاختار به خود نمونـه واقعـي ايـن وضـعيت. تمـاعي تحميـل كنـد شده اقتصادي

آن يارانه كه رهـايي يـافتن از كه دولت به طور خاص در حوزه انرژي بپردازد هاي عظيم است

و شهروندان است مستلزم پرداخت هزينه . هاي سنگين از سوي دولت
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و اقتصادي ايران و مواهـب درآمـدهاي نفتـي هر اندازه، ساختارهاي اجتماعي  كمتر از آثار

و بيشتر گرفتار آسيب و شايد بـه مراتـب بيـشتر؛هاي آن شدند برخوردار شدند به همان اندازه

و به عبارتي دولت در ايران از اين درآمـدها البتـه در خـلاف جريـان دولـت -ساختار سياسي

و توسعه بهره برده ملت در. است سازي آن قـسمتبه عبارت ديگر چنانچه هـاي قبلـي نيـز بـه

از تـرين موانـع بهـره اشاره شد، يكي از مهم  و اجتمـاعي منـدي مـدني سـاختارهاي اقتـصادي

و توزيـع درآمـدهاي  و آگاهانه به اسـتفاده درآمدهاي ملي نفت، ساختار سياسي بود كه عامدانه

ا  و و تثبيت قدرت سياسي در مقابل نيروهاي اجتماعي قتـصادي اقـدام نفتي در راستاي افزايش

نه. است كرده تنها راه را بـراي اسـتفاده هرچـه بيـشتر از ايـن درآمـدها در واقع ساختار سياسي

براينـد تـاثير نفـت در سـاختار. اسـت مندي ديگر سـاختارها شـده هموار كرد بلكه مانع از بهره 

و تمركز قدرت است كـه پديـده سياسي، استبداد،  ر قدرت مطلقه ونـد هـايي كـاملا متـضاد بـا

و ساختار دولت در ايـران اسـت.سازي است ملت-دولت . رانتيه بهترين واژه براي تبيين ماهيت

و به طور طبيعي بـه سـاير سـاختارها بـه ويـژه اين مفهوم البته محدود به ساختار دولت نيست

جـو، به عبـارت ديگـر در كنـار دولـت رانـت. ساختار سياسي اقتصادي تسري پيدا كرده است 

ا  و اجتماعي رانت نيروهاي و بـه طـور كلـي رانـت خوار نيز فعال مـي قتصادي و شـوند جـويي

مي رانت به پديده غالب تبديل . شود خواري

به صـورت مـاهوي مطلقـه بـود امـا افـزايش. ساخت دولت در ايران قبل از پيدايش نفت،

به ويژه از دهه  و در واقع از اين 1950درآمدهاي نفتي  مقطع زمـاني اين ويژگي را تشديد كرد

مي است كه با افزايش سهم درآمدهاي نفتي در مجموع درآمدها را دولت، توان اصطلاح رانتيـه

به كار برد . براي تبيين ساخت دولت در ايران

بيا خستينن و اصـلاح ثر شكل گيري دولت مطلقه رانتيه، توجهي به روند توسعه اقتـصادي

ايـن شـرايط.و ثبـات سياسـي كـشور اسـت روابط خود با جامعه با هدف حفظ قدرت خـود 

مي  در موجب ايجاد روحيه رانتي در جامعه و توليـد كه نتيجـه آن تـضعيف فرهنـگ كـار شود

و اقتصاد كشور است .)101: 1378يوسفي، حاج( جامعه

 ناميمون در جامعه ايراني شـد كـه اي درآمدهاي بالاي نفت در عين حال زمينه ساز پديده

و جامعـه. سازي است ملت-ا روند دولتبكاملا در تضاد اين پديده بروز شكاف ميـان دولـت

مي. است كه درآمدهاي دولت از طريق نفت افزايش پيدا به اين به هر ميزان و دولت بيشتر كند

مي درآمدها براي اجراي نيات قدرت  و؛شود طلبانه خود وابسته به همان ميزان از جامعه دورتـر

به قول اسكاچپول زماني است كه دولت بتوانـد.دشوبه عبارتي مستقل مي استقلال اين دولت

نه سياست به نفع نيروهاي اجتماعي نيست بلكه در تضاد با منافع هايي را به اجرا بگذارد كه تنها
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و دولت از اين بابت نگرانـي نـدارد چـون تـوان مقابلـه بـا ايـن نيروهـا را دارد  آنان نيز است

)Skocpol,1985:112(.آنال و نيروهاي منفعل به جامعه بي توجهي دولت رانتيه بته اين به معناي

در واقع دولت با استفاده از درآمدهاي سرشار نفت، روحيه رانتـي را بـه جامعـه منتقـل. نيست

كه يك شكل آن بهره مي به دولـت كند و اجتماعي نزديك مندي گسترده برخي فعالان اقتصادي

و نتيج از خوان رانت  و ها است و افزايش ثـروت برخـي طبقـات ه آن تقويت روحيه چاپلوسي

و رقابت است و تلاش هـدف شكل ديگر نيـز تزريـق بـي. نهايتا از رونق انداختن فرهنك كار

هاي گـسترده اسـت كـه البتـه سـهم پول نفت با هدف كسب مشروعيت سياسي در قالب يارانه 

و در مق  ايـن شـكل. استابل طبقات بالا بسيار زيادطبقات واقعا نيازمند از اين خوان نيز اندك

به گونه  كه با حجم گسترده يارانه توجه آن اي در جامعه ايراني ريشه دوانده ها امكان رهـايي از

اشكال فوق صرفا ايجادكننده رابطـه. هاي عظيم سياسي واقتصادي است مستلزم پرداخت هزينه 

و جامعه اس و واقعي دولت و نه پايدار .تصوري شكننده

به نفـع دولـت تمـام اما نهادينه و دورشدن دولت از جامعه هميشه شدن شكل دولت رانتيه

در. نشده است  و قرار گرفتن دولت چه بسا با كاهش درآمدهاي نفتي پس از يك دوره افزايش

و عقيم ماندن برنامه و اقتصادي آن باعـث طغيـان شرايط ركود اقتصادي هاي سياسي، اجتماعي

و موجبـات سـرنگوني آن را فـراهم سـازند جامعه عليه  و ساختار سياسـي شـده بـروز. دولت

و تحليل است57انقلاب اسلامي سال  .و فروپاسي رژيم پهلوي در اين چارچوب قابل بررسي

كه دولت تاثير فشارهاي خارجي، الزامات داخلـي در ايران تحت از سوي ديگر در مقاطعي

ج  و موجه  سـاله توسـعه5هاي گر شدن، عموما در قالب برنامه لوهو با هدف كسب مشروعيت

بامي به استفاده از بخشي از درآمدهاي نفتي در توسعه اقتصادي روي تعيين خطوط قرمز آورد،

مي هاي توسعه اي سياستبه گونه  و كنترل و قدرت كمتـر اي را مديريت كند كه ساختار سياسي

و چالش قرار گيرد  تر. تحت تاثير و متوسط تحقق اهداف برنامه،تيببه اين هـاي توسـعه قبـل

 بايد گفت مسئوليت اصـلي ناكارآمـدي نفـت،بنابراين. درصد است50بعد از انقلاب كمتر از 

سازي در ايران برعهده دولـت اسـت كـه بـه طـور مـستقيم اداره ايـن ملت-شدن دولت نهادينه

در. درآمدها را داشته است  نه تنها از اين درآمدها  جاي خود يعني در توسعه زيربناهـاي دولت

و توانمند آن يروهاي اجتمـاعينكردن اقتصادي  بـستر اسـتفاده نكـرد بلكـه بـا سوءاسـتفاده از

و در نهايت نهادينه كـردن رونـدهاي عقـب را تقويت ساختار سياسي در مقابل جامعه مانـدگي

ضد. موجب شد  به نهادي ملت سازي-روند دولت در واقع دولت با چمبره بر درآمدهاي نفتي

.تبديل شد
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 نتيجه
سازي در ايران اگرچه در مقايسه با بسياري از كـشورهاي درحـال توسـعه بـا ملت- دولت

و؛بروز انقلاب مشروطه به جريان افتاد  به ماهيـت سـاختارهاي سياسـي، اقتـصادي  اما با توجه

و مدرنيسم، با چالش و بروز تضاد سنت به نظر هاي جدي اجتماعي ايران كه طبيعي روبرو شد

نه تنها موجب تقويت بنيادهاي دولت اما اين چالش؛رسد مي سازي نشد بلكه با درگيـر ملت- ها

و مهم شدن دو متغير دخالت  و تر از آن درآمدهاي نفتـي زمينـه هاي گسترده خارجي  تـضعيف

. سستي آن را فراهم ساخت

اجــاز نكــات قابــل تو و اجتمــاعي ايــران، نبــوده ماهيــت ســاختارهاي سياســي، قتــصادي

و حمـايتي متقابـل اسـت  در واقـع. سازوكارهاي ارتباطي بين اين ساختارها با كاركرد تكميلـي

در بروز چنين شكافي عامـل نفـت. تند در تعامل با يكديگر رشد كنندسساختارهاي ايران نتوان 

ار اجتمـاعي ايـران نفت در هيچ مقطعي باعث رشد كيفي ساخت. نقش اساسي بازي كرده است 

در واقع در اين ضعف درآمدهاي نفتي از دو بعد مـانع از تقويـت بنيادهـاي اجتمـاعي. نشد

يك-دولت از. است صدسال اخير شده ملت سازي ايران در جهت اول اينكه دولـت بـا اسـتفاده

نه تنها مانع از استفاده بهينه جامعه از اين درآمدها شد بلكـه  و  در راسـتاي اين درآمدها تقويت

به مقابله با تحركات اجتمـاعي نيـز پرداخـت، جهـت قدرت يافتن خود با سوء استفاده از نفت

به جامعه، هم سـاختارهاي ضـد توسـعه  و ضـد جريـان دوم اينكه، با تسري روحيه رانتي گـرا

و هم اشكال جديد ضد ايـن سازي در درون بافت ملت-دولت هاي اجتماعي ادامه حيات دادند

ظ  و تضعيف جامعه مدني در مقابل سـاختار جريان هور پيدا كردند كه انفعال نيروهاي اجتماعي

و دولت را درپي داشته است  و منفي نفت در فراينـد،به طور كلي.سياسي  تاثيرگذاري ناكارآمد

مي ملت- دولت : توان خلاصه كرد سازي را در موارد زير

به دليل ماهيت- نفت فرايند دولت- و ايجاد انفكاك بـين سياست ملت سازي را زدگي آن

؛ساختارهاي سياسي طولاني ساخته است

و محرك- از ملت-هاي دولت نفت مانع از فعال شدن عوامل سازي به صورت خودجـوش

؛دشدرون ساختارهاي جامعه 

سازي ماهيتا پيچيده است اين پيچيدگي در مورد جامعه ايراني بـا ملت-هرچند دولت-

و   زيـرا عـلاوه بـر متغيرهـاي.قدرتمند نفت با ماهيت سياسي ان بيشتر است عنصر مداخله گر

مي را طبيعي، متغيرهاي ناخودآگاه و منافع خارجي، نيروهاي رانت. سازد همراه خود جو داخلي

؛خارجي از جمله اين متغيرهاست



و فرايند دولت  111 ملت سازي در ايران–نفت

به جاي اينكه مانند هر كالاي اقتصادي خدادادي، هزينه دولت- در ملت-نفت سازي را

موجب افزايش هزينه اين فرايند در شكل هجوم نيروهـاي خـارجي، كودتـا، ران كاهش دهد، اي

و همچنين هزينه و اجتماعي شده است انقلاب ؛هاي اقتصادي

و حتـي بازگـشت آن را فـراهم ملت- انقطاع روند دولت بستر، نفت در مقاطعي- سـازي

؛كرده است

رو- حيـه رانتـي در سـاختارهاي سياسـي نفت در بسياري از مقـاطع بـه دليـل ايجـاد

و اجتماعي مانع از شـكل  -گيـري چـالش بـين ايـن سـاختارها در قالـب رونـددولت اقتصادي

را. سازي شده است ملت به ساختار سياسـي در واقع درآمدهاي نفتي زمينه وابستگي يك سويه

و. فراهم ساخت  كه تحولات سياسي عميق رخ داده اسـت  زمينـه از سوي ديگر در مقاطعي نيز

مي چالش و سياسي رخ و تحـولات ايـن چـالش؛دهد هاي جدي بين ساختارهاي اجتماعي هـا

به تقويت دولت .است سازي منتهي نشده ملت-الزاما

و و نقـش آن در تحـولات اقتـصادي، سياسـي نكته نهايي اينكه مطالعات مربوط بـه نفـت

و تك  ميبه. بعدي بوده است اجتماعي ايران عموما ماهيت بخشي رسد زمان آن فرارسيده نظر

وكه اين مطالعات از محدوده  و كامل، راهكارهاي متقن و با نگاهي جامع هاي تنگ خارج شده

و مثبت نفت در اقتصاد ايران تعيين شود مناسب براي ايجاد بسترهاي نقش  به نظر. آفريني موثر

. خلا باشدسازي پركننده بخشي از اين ملت- مطالعاتي دولت رسد چارچوب مي
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